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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 تدبر در قرآن 

 سوره مبارکه نوح

 استاد ضرابی  

  9/5045/ 61جلسه چهارم 

 

﴾فَقلُْتُ اسْتَغْفِرُوا 2﴾ثُمه إنِِّي أعَْلَنْتُ لهَُمْ وَأسَْرَرْتُ لهَُمْ إسِْرَارًا ﴿8ثُمه إنِِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿»آیات شریفه :

هُ كَانَ غَفهارًا ﴿ كُمْ إنِه مَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿61رَبه اتٍ  ﴾وَيُمْدِدْكُمْ بِأمَْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ 66﴾يُرْسِلِ السه لكَُمْ جَنه

ِ وَقَارًا ﴿64وَيَجْعَلْ لكَُمْ أنَْهَارًا ﴿ ُ 6٤﴾وَقَدْ خَلَقَكُمْ أطَْوَارًا ﴿63﴾مَا لكَُمْ لَا تَرْجُونَ لِلهه ﴾ألََمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلقََ اللَّه

مْسَ سِرَ 6٥سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ﴿ آن گاه آنان را آشکارا -﴾6٦اجًا ﴿﴾وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنه نُورًا وَجَعَلَ الشه

(پس ]به آنان[ گفتم: از پروردگارتان 2(سپس آشکار و پنهان آنان را خواندم. )8دعوت کردم، )

(تا بر شما از آسمان باران پی در پی و با 61آمرزش بخواهيد که او همواره بسيار آمرزنده است. )

کند، و برايتان باغ ها و نهرها قرار دهد، (و شما را با اموال و فرزندان ياری 66برکت فرستد، )

(شما را چه شده که ]ربوبيت خدا را نفی کرده و در نتيجه از بندگی اش دست برداشته و[ به 64)

(در حالی که شما را مرحله به مرحله ]خاک، نطفه، علقه، 63عظمت و بزرگی خدا اميد نداريد؟ )

ندانسته ايد که خدا هفت آسمان را چگونه بر فراز (آيا 62مضغه، گوشت، استخوان و...[ آفريده است )

(و ماه را در ميان آنها روشنی بخش، و خورشيد را چراغ فروزان قرار 65يکديگر آفريد؟ )

 «(6۲).داد

 

   ها، رهایی از تنگناها، دوای دردها! گشایش غصّه عنوان:

آنگاه که محيط آماده دعوت آشکار  «لهَُمْ وَأسَْرَرْتُ لهَُمْ إسِْرَارًاثُمه إنِِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا *ثُمه إنِِّي أعَْلنَْتُ  »

 نباشد.

هاى اوليه بناى عظيم دين الهی  طبيعی است که ابتدا دعوت به صورت مخفيانه انجام شود تا پايه

های  فرصت شکل گرفتن، پيدا کرده در معرض نابودی قرار نگيرد؛ و پس از فراهم آمدن آمادگی

کند تا  ت  به صورت آشکار انجام شود. بسان جنينى در شکم مادر که مخفيانه رشد میلازم، دعو

 وقتی که ياراى آن داشته باشد که در مقابل عوامل نابود کننده مقاومت کند.

کنيد که انذارى که  در ماجرای دعوت پيامبر رحمت محمد)صلی اللَّ عليه و اله(  در قرآن مشاهده می

اش شروع شد که حضرت على و  ان مأمور گشت، از محيط خانه و زندگىدر آغاز سوره مدثر بد

همسرش خديجه )عليهما السلام( و بعد از ايشان  زيد بن حارثه پسر خوانده پيامبر )صلی اللَّ عليه و 

 اله( به ايشان ايمان آوردند. 

(  462شعراء/ )« قْرَبِينَ وَ أنَْذِرْ عَشِيرَتَكَ الَْْ  »اين دعوت خصوصى و سرّى ادامه داشت تا آنکه آيه: 

پيامبر اکرم )صلی اللَّ عليه و اله( را مأمور ساخت ابتدا  خويشاوندان را به اسلام دعوت کند. در اين 

مدت که سه سال به طول انجاميد ، منزل ارقم ابن ابی ارقم که در نزديکی خانه کعبه در پای کوه 

برای آموزش خواندن نماز و قرآن و مسائل دينی  صفا بود از سوی پيامبر  )صلی اللَّ عليه و اله( ،

 تعيين شد.

نازل گرديد. عموم مردم با دعوتی  (22)حجر / «  فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ »وقتی آيه 

داد به  آشکار حول سه محور اساسی که شالوده دعوت پيامبر  )صلی اللَّ عليه و اله( را تشکيل می

. 4. پرستش خدای واحد و سرزنش بت پرستی؛ 6م دعوت شدند. اين سه محور عبارت بود از: اسلا
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. فلاح و نجات در پرتو توحيد و 3تبيين هدف بعثت در ابلاغ يکتاپرستی و فراخوان عمومی آن و 

 ترک عبادت بتان. 

دی مبتنی بر بت کارکردهای اجتماعی اين سه محور و به ويژه توحيد ، به خطر افتادن پايگاه اقتصا

پرستی و ديگر مسائل اجتماعی، باعث شد واکنش های تندی از سوی قريش در مقابله با پيامبر )صلی 

اللَّ عليه و اله( و دعوت او آغاز شود ؛ شکنجه و آزار مسلمانان، تحقير و نيرنگ ،  فراهم سازی و 

و اله( و طرح اتهاماتی مانند سحر انجام يک برنامه هجوم تبليغی و روانی عليه پيامبر)صلی اللَّ عليه 

و شعر بودن قران،  شاعر و مجنون بودن پيامبر )ص(،  القای  اين شبهه که چرا قرآن بر شخص 

 ديگری نازل نمی شود ازجمله اين برخوردهای افسارگسيخته بود.

اين مقابله با اديان الهی در مراتب شدت خود در زمان هر پيامبری از جمله حضرت نوح )عليه 

پذيرفته است که برای همه مبلغين اسلام عزيز  السلام( متناسب با عصر و زمانه آنها صورت می

 برای هميشه درس های فداکاری و شجاعت و صبر و پايداری و غير آن را فراوان در خود دارد. 

مَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ،وَيُمْدِدْكُمْ بِأمَْوَ  » هُ كَانَ غَفهارًا * يُرْسِلِ السه كُمْ إنِه الٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لكَُمْ فَقلُْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبه

اتٍ وَيَجْعَلْ لكَُمْ أنَْهَارًا به  هركس كار بدى انجام دهد يا»مى فرمايد: « نساء»سوره  661در آيه « جَنه

وَ مَنْ يَعْمَلْ -خود ستم كند، سپس از خداوند طلب آمرزش نمايد، خدا را آمرزنده و مهربان خواهد يافت

يعنی درخواست آمرزش اختصاص به افراد « سُوءاً أوَْ يَظْلمِْ نَفْسَهُ ثُمه يَسْتَغْفرِِ اّللََّ يَجِدِ اّللََّ غَفُوراً رَحِيماً 

نا ءامَنّا فَاغفرِ للِهذينَ اتهقَوا» خاصی ندارد:  نا اِنه و ترك استغفار ( 6۲ ـ 65 عمران/ )آل «. لَنا ... الَهذينَ يَقولونَ رَبه

آيا نبايستی به سوی خدا بازگشته و توبه کنند  -افََلا يَتوبونَ اِلىَ اّللَِّ ويَستَغفِرونَهُ » شايسته توبيخ است؛ 

  (۲2)مائده/«مهربان است(. و از او طلب آمرزش نمايند؟ )حال آنکه خدا بخشنده و 
 عصيان همه بر اميد غفران كردم   بر تو پديد آنچه پنهان كردم  یا

 

وَأنِ استَغفِرُوا رَبهکمُ »کند؛ خلاصه آنکه از ديدگاه قرآن کريم برکات استغفار، دنيا و آخرت را تأمين می

و اينکه از پروردگار  -…ذِی فَضلٍ فَضلهَُ  کُله  مُسَمّی ويؤتِ حَسَناً إلی أجَلٍ  تُوبوا إلِيَهِ يمَتِّعکمُ مَتاعاً   ثُمه 

گرديد تا شما را تا مدّت معينی  او باز سپس ]با ايمان ناب و عمل صالح[ به سوی خود آمرزش بطلبيد؛

فضيلتش  مند سازد و به هر صاحب فضيلتی، به مقدارِ  ]از مواهبِ زندگی اين جهان[ به خوبی بهره

مَنْ أکَْثَرَ » به همين جهت رسول خدا )صلی اللَّ عليه وآله وسلم( می فرمايند: (3)هود/ …«. ببخشد

کسی که -الْسِْتِغْفارَ جَعَلَ اللَُّ لهَُ مِنْ کُلِّ هَمّ فَرَجاً وَ مِنْ کُلِّ ضيق مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لايَحْتَسِبُ 

هر غصّه ای برايش گشايشی قرار دهد و از زياد استغفار گويد و از خدا عذرخواهی کند:خداوند از 

)بحارالْنوار /  «هر تنگنايی راه فراری پيش پايش گذارد و او را از جايی که گمان ندارد روزی می دهد.

خداوند بندگانش را به وقت »همچنين مولای متقيان امام علی )عليه السلام( فرمود:  (682/ ص  6ج 

کننده  کند، تا توبه بازداشتن برکات، و بستن درِ خيرات آزمايش میها، و  اعمال بدشان به کمبود ميوه

کننده از گناه خودداری  توبه کند، و گناهکار دل از گناه قطع نمايد، و پندگيرنده پند گيرد، و خودداری

اسْتَغْفِرُوا » کند. و خداوند سبحان توبه را سبب فراوانی روزی و رحمت بر خلق قرار داد و فرمود: 

ماءَ عَلَيْکمُْ مِدْراراً، وَ يُمْدِدْکُمْ بِأمَْوالٍ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَلْ لکَُمْ رَبه  اتٍ پس  کمُْ إنِههُ کانَ غَفهارا؛ يُرْسِلِ السه جَنه

رحمت خدا بر کسی که به توبه روی آورد، و از گناهانش پوزش خواهد، و پيش از فرا رسيدن مرگ 

روزی امام صادق )عليه السلام( به سفيان ثوری  ( 623لاغه، خطبه)نهج الب«.به اعمال شايسته بپردازد

ِ... » ای سفيان! »فرمود:  ُ عَليَْکَ بِنِعْمَةٍ فَأحَْبَبْتَ بَقَاءَهَا فَأکَْثرِْ مِنَ الْحَمْدِ وَ الشُّکرِْ عَلیَ اللَّه « إذَِا أنَْعَمَ اللَّه

مت پايدار بماند زياد حمد و سپاس خدا را هرگاه خدا به تو نعمتی ارزانی داشت. و مايل بودی آن نع

فرمايد: اگر شکرگزاری کنيد، ]نعمت خود را[ بر شما خواهم افزود.  بکن. خداوند در قرآن کريم می

زْقَ فَأکَْثرِْ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ... »  (۲)ابراهيم/ و هرگاه دچار تنگدستی شدی، زياد « وَ إذَِا اسْتَبْطَأتَْ الرِّ

ماءَ عَلَيْکمُْ مِدْراراً، وَ  يرا خداوند میاستغفار کن! ز فرمايد: اسْتَغْفرُِوا رَبهکمُْ إنِههُ کانَ غَفهاراً، يُرْسِلِ السه

اتٍ؛ يعنی در آخرت. ای سفيان! هرگاه مطلبی تو  يُمْدِدْکُمْ بِأمَْوالٍ وَ بَنِينَ؛ يعنی در دنيا. وَ يَجْعَلْ لکَمُْ جَنه
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ةَ إلِاه بِاللهِ سلطان باشد يا ديگری بسيار  را غمگين کرد چه مربوط به بگو! که اين ذکر  لَا حَوْلَ وَ لَا قُوه

   (411، ص۲5) بحارالْنوار، ج«. های بهشت است کليد فرج و گنجی از گنجينه
 يارب تو مرا به کــــرده خويش مگير      از معصـــــيتم بگــــذر و طاعـــــت بپذير

 نبــــی و اولاد نبی     نزد تو شفاعتـــــم کنــــد دستــــم گيرچــــون مهر تو و 

 
  دارید؟! چرا پاس عظمت و بزرگی خداوند را نمی عنوان:

ِ وَقَارًا وَ قَدْ خَلَقَكُمْ أطَْواراً »  ها  هاى وجودى يا حالت أطوار به معناي مرحله«مَا لكَُمْ لَا تَرْجُونَ لِلهه

راحل  نطفه و علقه و مضغه ...تا دميده شدن روح در او و بعد تولدش و مختلف انسان است. مانند م

مراحل كودكى و نوجوانى و جوانى و پيرى و يا تحولاتى از قبيل انتقال از بيدارى به خواب يا از 

خواب به بيدارى،از سلامتى به بيمارى و برعكس،از شادي به غم و برعكس ،از جهل به علم و 

ه ياد آوردن و از ياد به فراموشى، از افسردگى به نشاط و از نشاط به برعكس ، از فراموشي ب

 دلمردگى و بيحالى و ديگر حالاتى كه هر لحظه در ما ايجاد مى شود.

 چرا شما پاس عظمت و بزرگی» وقار به معنای عظمت و بزرگى است ؛پس  آيه شريفه يعنى 

آورد، نمى  خداوندگارى را كه همواره در خلقت و وجود شما اطوار و حالات گوناگون پديد می

بينيد، چرا در برابر ولی  به بيان ديگر: شما که نقش خداوند را در همه ارکان وجودتان می« داريد؟

لَ  يَا مُقَلِّبَ الْقلُوُبِ وَ الْْبَْصَارِ يَا» نعمت خود خاضع نيستيد و به زبان دعا  هَارِ يَا مُحَوِّ مُدَبِّرَ اللهيْلِ وَ النه

لْ حَالنََا إلَِی أحَْسَنِ الْحَالِ  طلبيد؟ حضرت داود  سعادت و کمال خود را نمی« الْحَوْلِ وَ الْْحَْوَالِ حَوِّ

پديد  ها را پروردگارا! چرا آفريده  يا رَبّ لمِاذا خَلقَْتَ الخَلْق؟ »السّلام( از خداوند پرسيد که:  )عليه

)عوالی هايی که دارند(.  برای آنچه آنان برآنند )برای قابليت«  لمِا هُم عَليَهِ  »آوردی؟ چنين پاسخ آمد: 

يعنی هدف آفرينش آنها اين است که استعدادهايی که شخصيت آنها براساس آن شکل  (۲66، ص2اللئالی، ج

ه در اختيار شماست )قلُْ هُوَ الهذِي هايی ک گرفته، شکوفا گردد و به منصه ظهور رسد. يعنی چرا نعمت

مْعَ وَ الْْبَْصارَ وَ الْْفَْئِدَةَ قَلِيلًا ما تَشْكُرُونَ  ( و اطوار و تحولات، مراحل 43ملک/ –أنَْشَأكَُمْ وَ جَعَلَ لكَُمُ السه

فِي وَ » کنيد؟ بينيد و پروردگارتان را وجدان نمی و منازل آن را که در آئينه عقلتان قرار داديم نمی

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي » چرا به به لطف و عظمتش معترف نيستيد؟« (46)ذاريات/ -أنَْفسُِكُمْ  أفََلَا تُبْصِرُونَ 

هُ الْحَقُّ  نَ لهَُمْ أنَه  (53فصلت/  )«الْْفَاقِ وَفِي أنَْفسُِهِمْ حَتهىٰ يَتَبَيه

 كه نه هر ديدار صنعش را سزاست   اين سببها بر نظرها پرده هاست 
 تا حجب را بر كند از بيخ و بن  بايد سبب سوراخ كن  یديده ا

  

هاى قدرت خلقت او اين است که شما را از خاک آفريد و سپس شما انسانهائى شديد که  يکى از نشانه 

«:  ( 41)روم /- إذَِا أنَْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ  وَمِنْ آيَاتِهِ أنَْ خَلقََكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمه  »در روى زمين پراکنده گشتيد

، 58، ج  )بحار  «  مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبههُ  »هرکس خودش را بشناسد، خداى خود را شناخته است

خداوند مقدارى خاک از قسمتهاى سخت و نرم زمين، »فرمود:  (عليه السلام)اميرالمؤمنين على (22ص 

زار آن گرد آورد، و آب بر آن افزود تا گلى و آماده شد، و با  مستعد، شيرين و شوره و خاکهاى

( درآمد و از آن صورتى  رطوبت، آن را بهم آميخت تا به صورت موجودى چسبناک )طين لازب

داراى اعضاء و جوارح، پيوستگی ها، گسستگی ها آفريد، آن را جامد کرد تا محکم شود و صاف و 

اخت تا وقتى معلوم و سرانجامى معين . و آنگاه از روح خود در او دميد، و داراى محکم و خشک س

افکارى قرار داد که به وسيله آن در موجودات تصرف نمايد، به او جوارحى بخشيد که به خدمتش 

پردازد و ابزارى عنايت کرد که وى را به حرکت درآورد، نيروى انديشه به او بخشيد که حق را از 

اسد، و همچنين ذائقه، شامه و وسيله تشخيص رنگها و اجناس مختلف در اختيار او قرار داد باطل بشن

و او را معجونى از رنگ های گوناگون و مواد موافق و نيروهاى متضاد و اخلاط مختلف حرارت، 

 (6البلاغه، خطبه  )نهج .«برودت، رطوبت، يبوست، ناراحتى و شادمانى ساخت
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در مورد آفرينش آدم و اين  (صلى اللَّ عليه و آله)از پيامبر گرامى اسلام«  سلامعبداللَّ بن يزيد بن »

براى اين که از خاک و گرد و غبار روى آن » ناميده شد، پرسيد . حضرت فرمودند: «  آدم»که چرا 

آفريده شده است . گفت: آيا آدم از تمامى خاک ها آفريده شد، يا از يک نوع خاک؟ فرمود: بلکه از 

شناختند، و همه با  مى خاک ها، زيرا که اگر از يک نوع خاک آفريده شده بود، همديگر را نمىتما

شدند . گفت: آيا در دنيا مثلى براى انسان ها هست؟ فرمود: خاک; چرا که خاک  يک قيافه آفريده مى

صاف، انواع و اقسامى دارد: خاک سفيد، سبز، سرخ مايل به سفيدى، غبارآلود )سفيد کدر(، سرخ، 

زار، خشن، نرم . لذا مردم هم مانند خاک ها نرم، خشن، سفيد، زرد، سرخ، و ... . به  سرد، شوره

 آل عمران،(52 ، ذيل آيه2 )نورالثقلين، ج .«رنگ خاک هاآفريده شدند

 باز جو از خود نشان یهم تو دار آن چه مطلوب جهان شد در جهان       
 خدا یعارف خود شو كه بشناس  من عرف زين گفت آن شاه اوليا     

 

  سیر در مراتب قرب )کعبه دل، منزلگاه خدا!( عنوان:

ُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا * وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنه نُورًا وَجَعَلَ الشهمْسَ سِرَا » مصداق «  جًاألَمَْ تَرَوْا كَيْفَ خَلقََ اللَّه

ِ وَقَارًا مَا لكَُمْ لَا » ديگر سخن خداوند  جايگاهی است که خداوند در قلب انسان دارد؛ چرا « تَرْجُونَ لِلهه

 که هدف آفرينش انسان، عبوديت و پرستش و جايگاهش مقام قرب الهی و قلب او منزلگاه خدا است.
 جز صحبت يار و باده و جام   مقصود وجود حافظا چيست

 
 جويم یم یدارم و صاحبنظر یرگوه            کنيددل حيران م یدوستان عيب من ب

 

های هفتگانه بلکه باطن آنها و فراتر از آنها ، تا مقام  قلب انسان در نگاه عرفانی، به عدد آسمان 

 عرش الهی، عمق و ژرفا دارد.

أَ فَمَنْ شَرَحَ اللَُّ صَدْرَهُ » شود که جايگاه اسلام و تسليم است؛ آن صدر و سينه ناميده می مرتبه اول

سْلامِ فَهُوَ عَلى آن کسى که خداوند سينه او را باز نمود براى اسلام چنين کسى داراى  -نُورٍ مِنْ رَبِّهِ   للِِْْ

 (43/)زمر«نور است از طرف پروردگار خود

تبار مخزن و قرارگاه ايمان بودنش قلب نام دارد)مانند نامگذاری کل به اسم جزء آن به اع مرتبه دوم 

کَتَبَ فِی قلُوُبِهِمُ »مانند نامگذاری انسان به رقبه و عکس آن مانند نامگذاری انامل به اصابع.(؛ 

 (44)مجادله/«. الِْْيمانَ 

محبت بر خلق است، و شود؛ به خاطر اين که مخزن شفقت و  ناميده می« شغاف»آن  مرتبه سوم

رود، چنانچه در سوره يوسف درباره محبت زليخا نسبت به يوسف آمده  دوستى خلق از آن بالاتر نمی

 زليخا محبت يوسف را در مرتبه سوم قلبش جاى داده بود. (31يوسف/  )«قَدْ شَغَفَها حُبًّا»است: 

ما »مخزن مشاهدات و رؤيت است که چشم دل و چشم باطن نام دارد. نامند؛ « فؤاد»  مرتبه چهارم

لمَْ تَرَهُ الْعُيُونُ بِمُشَاهَدَةِ »...همچنين على)ع( در جواب ذعلب فرمود: (66نجم،  )«کَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى

او)خدا( را با چشم سر نديدم، بلکه او را به حقيقت  -الْْبَْصَارِ وَ لکَنِْ رَأتَْهُ الْقلُوُبُ بحَِقَائقِِ الْْيِمَان ...

 (2۲، ص 6ج اصول کافی، )«ايمان با چشم دل مشاهده کردم

مقام و جايگاه محبت حضرت الوهيت است که ويژه اولياء اللَّ  و خواص و « حبّة القلب»مرتبه پنجم 

خدا با محبّت غير جمع شود که محبّت  شود. به همين خاطر گفته می مقرّبين درگاه الهی شمرده می

شود که مقام مکاشفات غيبيّه و علوم الهامى و منبع حکمت و  گفته می« سويدا» شود.مرتبه ششم  نمی

محلّ تجليّات حضرت الوهيّت و اشراقات انوار عظمت « مهجة القلب»اسرار الهيّه است.مرتبه هفتم 

سير در مراتب قلب تحقق ( 82شعراء،  ) «قَلْبٍ سَلِيمٍ إلِاه مَنْ أتََى اللََّ بِ »ربوبيّت و مقصود قلب سليم است: 

يابد مگر با قطع علاقه از ما سوى اللَّ و تخليه از صفات حيوانی و تحليه به صفات روحانيين و  نمی

( 643، ص 62 مخزن العرفان در تفسير قرآن، ج  پرهيز از آنچه بر خلاف رضاى مولا است.)

مَاءِ ليَِنْزِلَ إلَيْكُمْ، وَ لَا فِى الارْضِ لِيَصْعَدَ لكَُمْ؛ بَلْ الْعِلْ » مولای متقيان علی)ع( فرمود: مُ ليَْسَ فِى السه
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وحانِيِّينَ حَتهى يَظْهَرَ لكَُمْ! علم در آسمان نيست تا به سوى شما  -مَجْبُولٌ فِى قلُوُبكُِمْ. تَخَلهقُوا بأِخَْلَاقِ الرُّ

بالا آيد؛ بلكه علم در دلهاى خودتان سرشته و خمير شده فرود آيد، و در زمين نيست تا براى شما 

كلمات مكنونه از طبع  ) «است. به اخلاق صاحبان روح و معنى متخلقّ گرديد تا براى شما آشكار شود!

 (462سنگى، ص 
و ( 4۲3آداب الصلاة، ص )داند. ترين اهداف انسان را رسيدن به فنا در ذات الهی می خمينی اساسی  امام

رود، مانند رسيدن انسان به کمالات اخلاقی  ز اهداف برای انسان، اهداف ميانه به شمار میبرخی ا

  وسلمّ( برای اتمام و اکمال مکارم اخلاق بوده آله و عليه اللَّ که دعوت خاتم الانبياء )صلی است، چنان

ميانه انسان های بهشت نيز غايت و اهداف  همچنان که رسيدن به نعمت( 566شرح چهل حديث، ص )است.

خمينی   امام( 264شرح چهل حديث، ص )است. هدف نهايی انسان رسيدن به جنت ذات و لقای الهی است.

تأکيد دارند برای رسيدن به اين غايت، تلاش فراوان لازم است و بايد انسان با التزام علمی و عملی 

ايشان با ( 6۲5الصلاة، ص آداب )برای رسيدن به اين غايت که هدف اصلی خلقت اوست همواره بکوشد.

های مادی تامين نيازهای طبيعی  مکتب  های مادی و معنوی، معتقد است هدف تفاوت نهادن ميان مکتب

های الهی  های الهی هدفشان پرورش انسان و مادی انسان است و به معنويات توجه ندارند؛ اما مکتب

ن بذر عالم غيب است که در عالم طبيعت خمينی انسا  به اعتقاد امام (488، ص2صحيفه امام، ج )است.

رو اگر انسان از اشتغالات طبيعی خود  شده و سرآغاز سير تکاملی او از اينجاست. ازاين کاشته 

تواند به هدف خود يعنی مراتب بالاتر و کمال تجرد دست يابد و مجردات برزخی را  بکاهد، می

الم عقل راه يابد و با آن متحد شود و بلکه بالاتر تواند به ع مشاهده کند و با انصراف از عالم برزخ می

 (386، ص4دانشنامه امام خمينی، ج )رفته به مقام فنای فی اللَّ برسد که همان لقاءاللَّ است.
 تا چو موسى بشود زنده، دل غافل من    جلوه كن در جبل قلب من، اى يار عزيز         

 كه كند پوچ، همه زندگى باطل من    گر است         در سراپاى دو عالم، رخ او جلوه
 قطره اى از نم درياى تو شد، ساحل من موج درياست جهان، ساحل و دريايى نيست        

 زد خليل، عالم چون شمس و قمر را به كنار        جلوه دوست نباشد، چو من و آفل من

 لهوصلی الله علی محمد وآ


